
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
‌1- ظرفیت شیمیایی- شهری کوچک و دیدنی در 30 کیلومتری 

جنوب غربی شیراز
2-‌ پارچه ابریشمی نازک- مارکی بر ساعت مچی- اندیشه‌های بد

3-‌ عدد فوتبالی- گستره بزرگ آبی- صدمه
4-‌ پس غذا- چوب خوشبو- آماس- حالت موی خشک

5-‌ سپس عرب- پی‌بردن – یکدنده
6-‌ نژادی سفیدپوست- خردمند هندی- یک و یک

7-‌ جدول یا مقیاس تعیین شده برای نمره‌گذاری- سم‌باکتری- دمپختک
8-‌ بر مدت افزودن- میغ- جنگجو

9-‌ صدسال- وارث سلطنت- پشتگرمی
10-‌ ماه کم حرف- یکی از دو زبان رسمی در افغانستان- چیزهای کمیاب و نادر

11-‌ نام پاستور- مرض پوستی- خوب
12-‌ هزار نکته باریکتر از ... اینجاست- باطل کننده- انبار کشتی- یار دیرینه مهره

13-‌ ردیف- شیون- مدیر کل آژانس بین‌المللی هسته‌ای
14-‌ تشنه نیست- تپه تاریخی خرم‌آباد- پلکان درشکه

15-‌ ســـریالی بـــه کارگردانی وحید 
امیرخانـــی )1397(- بـــی نظمـــی 

ضربان قلب

 عمودي:
1-‌ بازیگر مرد فیلم سینمایی »من 

دیوانه نیستم«- رسایی
2-‌ فیلسوف هلندی- دستوری- راه

3-‌ پرتو بســـیار نیرومند روزگار ما- 
کشور آسیایی- زبانی قراردادی

مشـــهور-  نـــان-  اولیـــه  مـــاده   ‌-4
عامیانـــه  ســـام  کلاغ-  نویســـنده 

انگلیسی
دیشـــب-  قدیمـــی-  اســـتارت   ‌-5

مرغابی
6-‌ تـــکان- بلند- ســـدی در تهران 

روی رودخانه جاجرود
7-‌ افزودن انگلیســـی- ایالت شـــاه 

بلوط- بازیکن ایتالیایی والنسیا
8-‌ غـــذا و خواربار- یـــک چهارم- 
به فرمـــوده امام جـــواد)ع( برترین 

عبادت است
9-‌ خمیده- گیاه لعاب دار- یکی از 

چاشنی‌های معطر
تصدیـــق  جهنـــم-  شـــیوه-   ‌-10

ژرمن‌ها
11-‌ بـــاغ وحـــش بیگانـــه- عددی 

ترتیبی- افراد مورد اعتماد
12-‌ سوره زنان- تعجب خانم‌ها- 
سرود ملی ونزوئلا- لوله رابطی بین 

حلق و معده
13-‌ شهری در جنوب غربی ایران- 

تیغ موکت‌بری- کیسه کاغذی
14-‌ منگولـــه- رود مـــرزی- برنـــج 

مرغوب
بـــا  از  اثـــری  خویشـــاوندی-   ‌-15

بارتوک موسیقیدان مجارستانی
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   افقي:
‌1- از رنگ‌های فرم اداری- در دست گزارشگران

2-‌ هجوم- نام دخترانه- درس عبرت دهنده
3-‌ صبحانه نخورده- قهوه خانه- واحد پول خودمان

4-‌ سرزمین تاج محل- اندک- قسمی چراغ- مروارید
5-‌ عدد خیطی!- از گل‌های باغچه‌ای- عضو مشترک انسان و ماشین!

6-‌ غذای ظهر- پوشش دیوار منزل- یک و یک
7-‌ سخن زشت- پاپوش راحتی- چوب گردن گاو شخم زن

8-‌ موفق- فرمان- پارچه نخی
9-‌ ول و یلـــه- تختـــه مصنوعی که از خاک اره فشـــرده و ضایعات چوب ســـاخته 

می‌شود- مقوای نازک
10-‌ خودسازی- چند تاجر- صفت رفیق بد

11-‌ حرکت- واجب کردن- ورقه اعتبار خرید
12-‌ شخص نامعین- ایستاده- پول سامورایی‌ها- بازداشت

13-‌ پارچه صاف و براق- ضد کساد- ترعه، تنگه
14-‌ دریچه مشبک رو به حیاط- بی صدا- نام پرمحبت زنانه

15-‌ سومین و تواناترین پادشاه ماد- عظیم‌الجثه و مهیب

 عمودي:
1-‌ بـــرای مقابلـــه بـــا خطر 
آمـــاده شـــدن- اولین بانک 

ایرانی
2-‌ مسافر- کاستن- گونه‌ای 

قایق باریک و کوچک
3-‌ ضربگیر زورخانه- شاعر 

یوش- گشتن
4-‌ بعد‌از هفـــت- پایتخت 
آذربایجان- درجه کوتاهی و 

بلندی صدا- قیمت
5-‌ جـــوش غـــرور جوانی- 

زحمتکش- ترمز چهارپا
6-‌ عنصر نمکی- مفهوم و 

معنی- نام پسرانه
7-‌ حـــرف پوســـت کنـــده- 
موجب ســـرافکندگی- سبد 

بزرگ
تلمبـــه  مشـــکل-  امـــر   ‌-8

موتوری- خانه کارمند!
9-‌ نوعـــی نارنگـــی- لباس 

زمستانی- مکان
10-‌ اتحـــاد و صمیمیـــت- 
نجـــات دهنـــده- پیشـــوای 

زرتشتی
تابه‌ای-  11-‌ برهنه- کیـــک 

مخزن پول
 - شـــباهت  پســـوند   ‌-12
پـــای  تکیـــه‌گاه   - رنجـــوری 
دوچرخه سوار- شهر شمالی

13-‌ گوهـــر یکتـــا و گرانبها- 
ویران- تفریق عددی از عدد 

دیگر
فـــرو  14-‌ هـــوس آبســـتن- 
ریختن دیوار و ســـقف- شهر 

مقدس برهماییان
از  خرمـــا-  درخـــت   ‌-15

دیدنی‌های شهر »فردوس«
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سفقردیرتخدکشخل1

نارودامینسالا2

یسایدوکرعرتخم3

ندبانریاالاب4

تاودنامرالو5

کدهرربررضتمر6

الخمیوقتنامگ7

خابنیتسابسناهوی8

سکاوترارمیان9

رزیراوطخربدی10

وخناینباوام11

سایسلریبدصاخ12

تراهمگنایترفن13

اهردلاجرسناوا14

نایمهوکدرگهعلق15

یک گل سرخ برای زری
درام تلخ کودک همسری از زبان بازیگران کوچک آن

ترانه بنی‌یعقوب
گزارش‌نویس

دختربچه‌ها بـــا آن لباس‌های رنگی و 
زیبا دایره زده‌اند. عروســـک، گوشه‌ای 
پرتاب شده. دخترک به جای عروسک 
و لباس مدرســـه حالا لباس عروســـی 
به تن کـــرده. درســـت تر بگویم لباس 
عروســـی بـــه تنـــش کرده‌انـــد. اشـــک 
صورتـــش را پوشـــانده. مـــادر کـــه بـــه 
ســـمتش می‌آید، کورســـوی امیدی در 
دلش روشـــن می‌شـــود. مادر نجاتش 
می‌دهـــد؟ مادر اما دســـته گل ســـفید 
می‌کنـــد.  دراز  ســـویش  بـــه  را  رنـــگ 
امیدش دود می‌شـــود. جیـــغ می‌زند، 
دوروبری‌ها اما کِل می‌کشند. دخترک 
نیروی حیاتش را از دســـت داده است؛ 

او تسلیم سرنوشت می‌شود.
 به چهره تماشـــاگران این نمایش 
نگاهی می‌اندازم، بیشترشـــان اشـــک 
بلـــوچ  نوجـــوان  دختـــران  می‌ریزنـــد. 
شـــهرری امـــروز نمایشـــی را برایمـــان 
بازی می‌کنند که خودشان زندگی‌اش 
از  کودکـــی.  در  ازدواج  کرده‌انـــد؛ 
بلوچ‌های پاکســـتان هســـتند و شهرری 
همـــت  بـــه  آنهـــا  می‌کننـــد.  زندگـــی 
دانشـــجویی  جمعیـــت  داوطلبـــان 
امـــام علی دورهـــم جمع شـــده‌اند. از 
نمایش‌شـــان بیشـــتر برایتان می‌گویم 
نمایشـــی کـــه بـــا همـــه وجـــود بـــازی 
می‌کنند، پیـــش از آن باهم بنشـــینیم 

پای حرف‌هایشان.
رویـــا یکی از بازیگـــران این نمایش 
اســـت، تازه 14 ســـاله شـــده. 13 ســـاله 
بـــود که قرار شـــد بـــه مردی 40 ســـاله 
شوهرش دهند. چشم و ابروی مشکی 
زیبایی دارد و با لحنی تأثیرگذار حرف 
می‌زند، خیلی بزرگتر از سنش: »زنش 
فـــوت کرده بـــود و چهار بچه داشـــت. 
بـــا پدر و مـــادرم قرار گذاشـــت و گفت 
اگـــر دخترتـــان را بدهیـــد 40 میلیـــون 
می‌دهم. این رســـم ماســـت؛ شـــیربها 

می‌گیرند و دختر را می‌دهند.«
یـــاد تـــرس و وحشـــت چهـــره‌اش 
و  می‌افتـــم  نمایـــش  اجـــرای  موقـــع 
دردی کـــه تـــاش می‌کـــرد بازتابـــش 

ممنوع کـــردن ازدواج زیر 13 ســـال و 
مخالفت‌هـــا بـــا آن. راســـتی مخالفان 
طـــرح تـــا حالا پـــای حرف‌های ســـارا، 
رویـــا، ســـمیه و... نشســـته‌اند؟ هیـــچ 
از نزدیـــک  را  وقـــت درد و رنج‌شـــان 
لمس کرده‌اند؟ مســـئولان بهزیســـتی 
اعـــام کرده‌اند کـــه 17 درصد ازدواج 
دختـــران در ایران پیش از رســـیدن به 

18 سال بوده.
دوبـــاره بـــه رویا برمی‌گـــردم که آن 
طور معصوم با آن لباس‌های نارنجی 
رنگش روبه رویم نشســـته: »بچه‌های 
جمعیـــت امـــام علـــی کمـــک کردند 
نجات پیدا کنـــم. اصلًا نمی‌توانســـتم 
تصور کنم با یک مرد 40 ســـاله ازدواج 
کنم. خودم را چند روز توی اتاق حبس 
کـــردم و غـــذا نخـــوردم. داد مـــی‌زدم 
مـــن 13 ســـالم اســـت، آخه چـــرا مرد 

40ساله؟«
ëë رویا! اگر جوان‌تر بود، قبول می‌کردی  

ازدواج کنی؟
 درکل راضـــی نبودم امـــا این یکی 
واقعاً برایم ترســـناک بود. گفتم بروم 
خانـــه‌اش چکار کنم؟ چطـــور از 4بچه 
نگهـــداری کنـــم؟ ایـــن برایـــم واقعـــاً 
دردنـــاک بـــود. بچه‌ها کمـــک کردند و 
برایم پول جمع کردند اما خواســـتگار 
نمـــی‌روم،  می‌گفـــت  نبـــود؛  کـــن  ول 
بدنـــام می‌شـــوم... پـــدر و مـــادرم هم 
آبرومان  می‌گفتند  نمی‌کردنـــد،  قبول 
مـــی‌رود. رفتیـــم دادگاه از پدر و مادرم 
امضـــا گرفتند تا 18 ســـالگی شـــوهرم 
ندهنـــد، مگر اینکه خـــودم بخواهم که 

من هم نمی‌خواهم.«
یاد بـــازی‌اش می‌افتم، ایســـتادگی 
و وحشـــتش آن موقـــع کـــه روی زمین 
می‌افتـــاد و طنـــاب را پـــاره می‌کـــرد و 
می‌جنگیـــد و زمیـــن می‌خـــورد و بـــاز 
می‌ایستاد؛ حالا وحشت توی صورتش 

را بهتر می‌فهمم.
ëë بــرای خــودت ازدواج در ایــن ســن و  

ســال اصلًا جذاب نیست؟ فکر می‌کنی 
دخترهــای دورو بــرت که توی این ســن 

ازدواج کرده‌اند، خوشبختند یا نه؟
  نه اصلًا. یک خواهر دارم که از من 
کوچکتر است. تازه سیزده سالش شده 

را بـــه همه بزند. نمایشـــی کـــه کلامی 
نداشـــته و بچه‌ها فقط با حرکات‌شـــان 

سعی کرده‌اند حرف‌هایشان را بزنند.
ëëحرف درون تو چیست؟  

آدم‌هـــا آنقـــدر بی‌خیـــال نباشـــند. 
خیلی‌هـــا اصـــاً فکـــر بچه‌ای نیســـتند 
کـــه گوشـــه اتاق کتـــک می‌خـــورد. پدر 
می‌خواهـــم  می‌فروشـــد.  را  بچـــه‌اش 
خیلی‌هـــا  بداننـــد.  را  اینهـــا  آدمهـــا 
بی‌خیـــال زندگی می‌کننـــد؛ بخصوص 
همه بدانند مشـــکلات بـــرای دخترها 
بیشتر است. چه دخترهای افغانستان 
و پاکســـتان، چـــه ایران. دوســـت دارم 

همه اینها را بدانند.
  ســـحر و ســـمیه خواهرنـــد. هـــردو 
چشـــم و ابـــرو مشـــکی و زیبـــا. شـــال 
سرخابی به سر دارند. از لحظه تمرین 
می‌گوینـــد:  می‌بینم‌شـــان،  نمایـــش 
»خاله! فکر کن زری را شـــوهر داده‌اند. 
هنـــوز 13 ســـالش هـــم نشـــده.« کمی 
بعدتر می‌فهمم زری دخترخاله‌شـــان 
اســـت. ظریـــف تریـــن و غمگین‌ترین 

دختری که در نمایش می‌بینم.
سحر 14 ساله است، سمیه 15 ساله. 
به قول ســـحر تازه ســـمیه آبجی‌اش را 
نامزد داده‌اند. ســـمیه کـــم حرف‌تر از 
اوســـت و گاهی اوقات ســـحر صدایش 
می‌شـــود و از طرفـــش حـــرف می‌زند: 
 »شـــوهرش هم ســـن خودش اســـت؛

خودمـــان  پســـرعموی‌  ســـاله.   15-16
است. او هم میلی به ازدواج ندارد.«

ëë ســمیه هیچ وقت به آنهــا گفتی الان 
علاقه‌ای به ازدواج نداری؟

 پـــدرم کـــه معتـــاد اســـت، خیلـــی 
متوجه نیســـت. مـــادرم هـــم می‌گوید 
شـــدید  کـــه  بـــزرگ  اســـت  فامیـــل 
خوشـــبخت می‌شـــوید. اما من دوست 

دارم درس بخونم.
 می‌گوید شب‌ها موقع خواب وقتی 
بـــه ازدواج فکر می‌کند می‌ترســـد. یاد 
وحشـــت توی صورتش هنگام اجرای 
نمایـــش می‌افتـــم. همـــان موقـــع که 
تلاش می‌کرد در مقابـــل این تصمیم 
بایســـتد. اما درنهایت چهره‌های سیاه 
احاطـــه‌اش کردنـــد. حرف‌هایـــش مرا 
یاد ســـهیلا دخترک هشت ساله افغان 

نامزد دادن الان 13 ســـالش شده و دو 
ماه دیگر هم عروســـی می‌گیرند. یکی 
از فامیل‌هایمـــان هم 13  ســـالش بود. 
چهـــار ماهـــه ازدواج کـــرده و الان هم 

حامله است.«
دوباره چند لحظـــه‌ای فکر می‌کند؛ 
انگار می‌خواهـــد در این مدت کوتاهی 
که دارد همه آنهایی را که کودکی‌شـــان 
بربـــاد رفتـــه جلوی چشـــمم بیـــاورد. 
می‌گویـــد:  و  می‌انـــدازد  بـــالا  ابرویـــی 
»اصلًا بگذار این طوری برایت تعریف 
کنم؛ بـــرای ما کـــه خواســـتگار می‌آید 
نـــگاه نمی‌کنند بزرگ اســـت، کوچک 
اســـت؟ یعنی عین آدم فروشی است. 
می‌گوینـــد 500 هزار تومان پاکســـتانی 
یعنـــی 60 میلیون ایرانـــی می‌گیریم و 

دختر می‌دهیم.«
و  دیگرشـــان  خواهـــر  دو  از 
می‌گویند:  برایـــم  هم  سرنوشت‌شـــان 
»یکی 12 ســـالگی ازدواج کرد، آن یکی 
14 ســـالگی. یکی الان 20 ســـاله است و 
آن یکی 24 ساله. هردو هم بچه دارند 
امـــا اصلًا خوشـــحال نیســـتند. شـــوهر 
یکی‌شان که شیشه‌ای بود آنقدر کشید 
که مرد. آن یکـــی را هم هوویی دادند، 
خیلـــی اذیتـــش می‌کنـــد. هر شـــب با 
هوویش دعـــوا دارد. شـــوهرش هم با 
هوویـــش رفتار بهتری دارد چون دختر 
خاله خودش اســـت. خواهرمان را سر 
چهارراه می‌فرستد. مجبورش می‌کند 
اســـفند دود کنـــد، بعضـــی اوقات هم 

دستمال می‌فروشد.«
حالا می‌فهمم که بـــا این تصویر از 
ازدواج در کودکی چرا ســـحر و ســـمیه 
پـــراز احســـاس ترســـند؛ اضطرابی که 
در طـــول نمایش هم در صورت‌شـــان 
پیـــدا بود؛ ترســـی فراتـــر از نمایش. هر 
دو کلاس پنجـــم ابتدایی‌اند و در خانه 
علـــم جمعیـــت امـــام علی بـــا تأخیر 

تحصیل‌شان را پیگیری می‌کنند.
سحر می‌گوید: »چیزی که زجرمان 
می‌داد توی این نمایش نشان دادیم. 
زجـــری کـــه خیلـــی از بچه‌هـــا دارنـــد. 
حس من الکی نبود. مـــن واقعاً حس 
می‌کردم همان دختری هســـتم که به 
زور می‌خواهنـــد ازدواجش دهند. فکر 
می‌کردم الان مـــن زری، دختر خاله‌ام 
هســـتم کـــه بـــه زوری دارنـــد ازدواجم 

می‌دهند.«
ëëحس زری را داشتی موقع نمایش؟ 

آره به زری که فکر می‌کردم گریه‌ام 
می‌گرفـــت. با خـــودم می‌گفتم حق ما 
این نیست که اینقدر زود ازدواج کنیم. 
چرا آخه؟ تقصیر پـــدر و مادرمان هم 
نیســـت. مادرم ما را به زور سر چهارراه 
می‌فرســـتاد امـــا مـــن درس خوانـــدم 
و می‌فهمـــم این کار درســـت نیســـت. 
مامان خودم 11 سالگی عروسی کرده و 

13 سالگی دو تا پسر دنیا آورده.«
زری هم در نمایش بود، دختر بچه 
ریز نقشی که غمش را با تماشاگران به 
اشتراک گذاشت. ســـحر برایم تعریف 
می‌کنـــد: »همیشـــه غمگین امـــا پدر و 
ازدواجش  نمی‌شـــوند  راضی  مادرش 
ندهند، نمی‌شـــود کاری کـــرد. داداش 
من هم همین طوری اســـت. همه‌اش 
می‌گویـــد باید توی این ســـن عروســـی 
کنیـــد تا بچـــه بیارید انگار که مســـابقه‌ 
اســـت و ما جا می‌مانیم. اصلًا اهمیت 
نمی‌دهند ما را به کی شوهر می‌دهند. 
اصلًا برای‌شان مهم نیست خوشبخت 
عروسی  تازه  نمی‌شـــویم.  می‌شـــویم، 
هم کـــه بکنیـــم بچه‌مـــان را می‌دهند 

بـــه مامـــان و بابـــای‌ خودمـــان. یعنی 
اگـــر دختر به دنیا بیاوریـــم بچه را باید 

خانواده خودمان بزرگ کند.«
ســـمیه هم برایم توضیح می‌دهد: 
»الان مامـــان مـــن با دومـــادش یعنی 
نامزد من، قرار گذاشته که به ازای من 

یک دختر بگیرد.«
»خیلی‌هـــا  می‌گویـــد:  ســـحر 
چشم‌شـــان را بســـته‌اند و فکر می‌کنند 
دختـــر زود ازدواج کنـــد خوب اســـت. 
نمی‌آینـــد دخترهـــای روســـتایی یا ما 
را ببیننـــد. مـــن الان بـــه فکر خـــودم و 
خواهـــرم نیســـتم فقـــط بـــه زری فکر 
می‌کنـــم چطـــور مـــادرش دلـــش آمد 
زری را که یک سال هم نیست به بلوغ 

رسیده شوهر دهد.«
کارگـــردان  میمندی‌نـــژاد،  نیایـــش 

از  بارهـــا  او  می‌گویـــد  نمایـــش  ایـــن 
نزدیک شـــاهد ازدواج کـــودکان بوده و 
ســـختی‌های آنهـــا را از نزدیـــک دیده؛ 
زندگـــی دخترکـــی 6 ســـاله در قرچک 
کـــه خانـــواده‌اش شـــوهرش  ورامیـــن 
دادنـــد و با پولـــی که با عنوان شـــیربها 
گرفتنـــد، بـــرای خودشـــان تلویزیون و 

چلوکباب خریدند.
او می‌گوید: »همه حرکات نمایش 
مفهومی‌انـــد. در ایـــن نمایـــش روزی 
که قرار اســـت کودکی یک دختر برای 
همیشـــه از او گرفتـــه شـــود، بازنمایی 
شـــده. بچه‌هـــا همـــه ایـــن حس‌ها را 
را تجربـــه  ایـــن شـــرایط  و  داشـــته‌اند 
و  اول سولوهاســـت  کرده‌انـــد. صحنه 
اســـت و  همه حرکت های خودشـــان 
مـــن فقط کمی اصلاح شـــان کرده‌ام. 

زمانی که مادر گل را به دختر بچه می‌دهد. بچه درحال گریه است و از مادرش 
انتظار کمک دارد. اما مادر به سمت او می‌آید و با دادن دسته گل تیر آخر را می‌زند. 

بچه‌ها همیشه در این صحنه گریه می‌کنند، از ته دل. بعد صدای کِل کشیدن 
می‌آید و زندگی دختر نابود می‌شود و بقیه خوشحالی می‌کنند

حالتی کـــه کمک می‌خواهنـــد، زمین 
پـــاره می‌کنند و  می‌افتنـــد، طنـــاب را 
درحال جنگ با این داســـتان هستند. 
همان ایســـتادگی که در زندگی واقعی 
هـــم دارنـــد. بعد بـــه صحنـــه کودکی 
یکی از بچه‌هـــا می‌رویم؛ کودکی که با 
خوشـــحالی عروسک بازی می‌کند. در 
این صحنه مجبور بودیم از عروســـک 
اســـتفاده کنیم چون در واقع خیلی از 
این بچه‌ها حتی با عروسک هم بازی 
نکرده‌انـــد. آنهـــا شـــادی را در زندگی 

نکرده‌اند.« تجربه 
تأثیرگذارتریـــن  از  یکـــی  بـــه  او 
بخش‌هـــای ایـــن نمایـــش هم اشـــاره 
کـــه خیلی‌هـــا درباره  می‌کند؛ ســـؤالی 
ازدواج کـــودکان دارنـــد و اینکـــه چـــرا 
مادرانـــی کـــه خـــود قربانـــی ایـــن نوع 

نجـــات  بـــرای  بوده‌انـــد  ازدواج‌هـــا 
دختران‌شان قدمی برنمی‌دارند: »این 
قسمت نمایش پردردترین بخش آن 
اســـت. زمانی که مـــادر گل را به دختر 
بچه می‌دهد. بچه درحال گریه است و 
از مـــادرش انتظار کمک دارد. اما مادر 
بـــه ســـمت او می‌آید و با دادن دســـته 
گل تیر آخر را می‌زند. بچه‌ها همیشـــه 
در ایـــن صحنـــه گریـــه می‌کننـــد، از ته 
دل. بعـــد صدای کِل کشـــیدن می‌آید 
و زندگی دختـــر نابود می‌شـــود و بقیه 

خوشحالی می‌کنند.«
دخترهـــا در طول نمایش کلامی بر 
زبان نمی‌آورند، اما تماشاچی‌ها بارها 
اشک می‌ریزند. به زری، سمیه، سارا و 
رویا فکـــر می‌کنـــم و کودکی‌هایی که با 

یک دسته گل بر باد می‌رود.
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دهد، به دســـت‌هایش خیره می‌ماند. 
یاد ســـارا می‌افتم؛ گزارشش را همین 
چند وقت پیش نوشـــتم. او را در شهر 
مهاجـــران همدان دیدم. 12 ســـالگی 
مجبور به ازدواج شـــده بـــود و همین 
طور به دســـت‌هایش خیـــره می‌ماند. 
او هـــم اگـــر در ایـــن نمایش شـــرکت 
می‌کرد، می‌شد ترس را در چهره‌اش 
خواند. او هـــم همین طور می‌جنگید، 
مثـــل رویا که روی زمیـــن می‌افتاد و از 
همـــه کمک می‌خواســـت تـــا نجاتش 
دهند. در مهاجران برایم گفتند رسم 
کـــودک همســـری، نابودشـــان کـــرده. 
یـــاد بحث‌هـــای ایـــن روزهـــا می‌افتم 
و تـــاش نماینـــدگان مجلـــس بـــرای 

اما ازدواج کرده. هشـــت ماه گذشـــته و 
الان حامله است. واقعاً برایم دردناک 
اســـت که بـــرای خواهـــرم ایـــن اتفاق 
افتـــاده. از من هم جثـــه‌اش کوچک‌تر 
اســـت امـــا پـــدر و مـــادرم مجبـــورش 
کردنـــد، دختر هـــم که زبانش بســـته. 

چاره‌ای برای آدم نمی‌ماند.
ëë ،ندارنــد دوســت  مــادرت  و  پــدر   

دخترهایشان درس بخوانند؟
 اصـــاً. فقط می‌خواهند ما شـــوهر 

کنیم.
فکـــر  بـــه  لحظـــه‌ای  چنـــد  رویـــا 
فرومی‌رود و بعد می‌گوید که هر لحظه 
این نمایش برایش ســـخت و دردناک 
بـــوده و خواســـته با آن حـــرف درونش 

می‌انـــدازد کـــه در یکـــی از کوره‌هـــای 
آجرپـــزی قیام دشـــت دیده بـــودم. او 
هـــم از وقتی از همبازی‌هایش شـــنیده 
بود قرار است شوهرش دهند تا صبح 
می‌کـــرد.  داد  و  جیـــغ  و  نمی‌خوابیـــد 
خـــودش را می‌زد و بـــه مادرش حمله 

می‌کرد.
حرف‌هـــای ســـمیه دوبـــاره مـــرا به 
اتاق باز می‌گرداند: »پســـرعمویم هم 
ازدواج  بخوانـــد.  درس  دارد  دوســـت 

دوست ندارد.«
ســـحر آن قدر که نگران زری دختر 
نگـــران خواهـــرش  اســـت  خاله‌شـــان 
نیست. می‌گوید بالاخره سمیه بزرگتر 
است: »دختر خاله‌ام زری را 7 سالگی 


